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Abstract 

The Turfan Parthian word “nw ̉r” appears in Manichaean Fragment M5815 
Vi/29/. Andreas Henning (Durkin-Meisterernst, 2004) and Boyce (1975) 

have cited this word, but without any meaning or interpretation. Durkin-

Meisterenst (2004) suggested that «poss. a misspelling of wᵓwr «belief» 

which occurs in the same text a few later?» This paper aimed to find the root 

of this word and to interpret it with the help of other Persian words in modern 

Persian literature. To do this, the content of M5815 I from /22/ to /31/ and 

M5815 II, /1/ and /2/ were first transcribed and rendered into modern Persian. 

Then, the meaning of the word was clarified. Finally, it was shown that this 

word can be related to another Persian word “nivâridan” in both form and 

meaning. 
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   ییو معنا شناختییشهر  یبررس

 ـکـــاش یلوـــهـــپ  ۀواژ  nw r̉ یانــــورفــت   یانــ

   یران،ا یباستان  یهاو زبان شناسییرانا یاردانش  یاری،آرمان بخت
 1ان ر ی ا ،همدان ،یناس  یدانشگاه بوعل  ی،دانشکده علوم انسان

 

 191- 179  صص 

 کیده چ 

اند آورده  MMiii,bهنینگ آن را در    - آمده است. آندره آس /M5815 IVi/29در متن تورفانی r ̉nwپهلوی اشکانی  ۀ واژ
(Meisterernst,2004:246-Durkin  در )  اشنامهواژه (این واژه را بویس   – (. دورکین  Boyce,1975:63آورده است 

آن را در واژه  نیز  آورده استنامهمایسترارنست  این موردها،  در هیچ   )Meisterernst,2004:246-Durkin(اش  از  یک 
سطرهای   ۀگردانی، آوانوشت و ترجممعنی و آوانوشت درستی برای آن داده نشده است. این جستار بر آن است تا با نویسه 

این واژه   ۀتوانند دنبالای که در زبان پارسی میهای واژگانی از گونه   گرفتنیارو با ی  M5815مربوطه در متن پهلوانیگ  
های پهلوی اشکانی در زبان پارسی  شناسی و معنای آن را روشن سازد؛ چراکه بسیاری از واژه باشند، آوانوشت، ریشه 

ی مشترک دارند.  اشه یر؛ چراکه  اندکاررفتهبه کاربرد دارند و واژگانی نیز هستند که در پارسی میانه و پهلوی اشکانی یکسان  
 دانشت.  parو ریشه  ni-از پیشوند  توانیم گیری شده است که واژه موردنظر را در پایان چنین نتیجه 

 های ایرانی. شناسی، زبانمانوی، ریشه  یهامتن، پهلوی اشکانی تورفانی، r ̉nw: ها کلیدواژه 
  

 
 13/12/1402: رشی پذ خیتار - 21/04/1402 :افتیدر خیتار
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 مقدمه 
های تورفان و تویوق  در ویرانه   ویژه به پژوهان آلمانی  ین بار به دست کاوشگران و تورفان که نخست   های مانوی نوشته دست 

توان به  ها می این زبان   ۀ اند. از جمل خطی و هفده زبان گوناگون به نگارش درآمده   ۀ به چندین گون   که   اند یافت شده 

  زوندرمان، شناسایی شد )نک.    1پهلوی اشکانی یا همان پهلوانیگ اشاره کرد که نخستین بار به دست ویلهم کارل مولر 
ای از آن  نوشته نی نیز،  های ایرا ای نیست و در دوران باستانی زبان پهلوی اشکانی زبان زنده   که ازآنجایی (.  179:  1381

  های نوشته دست گیرد،  این زبان را در برمی   ۀ میان   ۀ که دور   گردد بازمی بر جای نمانده و تنها به روزگار اشکانیان و ساسانیان  
های پهلوی اشکانی  های ایرانی بسیار سودمند باشند. نوشته زبان   ۀ میان   ۀ شناخت این زبان در دور توانند برای  تورفانی می 

یعنی زمانی که این زبان،  ؛  ( 23:  1381رضایی باغ بیدی، اند ) های سوم و چهارم به نگارش درآمده تورفانی میان سده 
اند و هر یک به بخشی از ادبیات مانوی  های پهلوی اشکانی تورفانی به خط مانوی نگارش یافته زبانی زنده بود. قطعه 

بنابراین هم از دیدگاه تاریخ و فرهنگ ایران باستان و هم از دیدگاه زبانشناسی  ؛  ( 334:  1378تفضلی،  تعلق دارند ) 
 شوند.  های ایرانی با ارزش شمرده می زبان 

شود، با  امروزی ایرانی شمرده نمی   ۀ های زند از زبان   یک هیچ پهلوی اشکانی تورفانی اگرچه از دید زبانی نیای  
همه به دلیل نزدیکی بسیاری که با پارسی میانه دارد و پیوندهای نزدیک خویشاوندی که میان این دو زبان ایرانی و  این 

تواند در شناخت ریشه و معنای واژگان زبان پارسی به کار  تاریخ وجود داشته است می   ۀ های ایرانی در گستر دیگر زبان 
تواند  می   که ن ی ا گونه که گفته شد جدای از  پهلوی اشکانی تورفانی همان   های نوشته دست آید. از دیگر سو بررسی  

شناختی نیز برای شناخت هر چه بهتر و بیشتر زبان پهلوی  و باورهای دین مانوی باشد، از دیدگاه زبان ها  روشنگر آموزه 
 تواند به کار آید. اشکانی نیز می 

می   یک هیچ تورفانی،    های نوشته دست خود    اگرچه  تنها  ما  و  نیستند  ایرانی  پژوهشگران  دسترس  به  در  توانیم 
ها را باید  همه چون آن های اینترنتی آورده شده دسترسی پیدا کنیم، با این ها که در پایگاه آن   ۀ های بررسی شد نگاره 

توان اندیشه  های بررسی شده و منتشر شده نیز می میراث ادبی و فرهنگی ایران باستان شمرد پس در همین متن   ازجمله 
ها  ها که این متن هایش را نیز رها کنیم تا خود آن ای بپذیریم و ناگفته هیچ اندیشه را گفته شده بی   آنچه که  کرد به جای آن 

 ها را برایمان روشن سازند. را در دست دارند روزی آن 
  ۀ نویسند  شناسایی کنند، ها جایگاه مانویان آسیای میانه را  ها و روس که آلمانی نباید فراموش کنیم که پیش از آن 

 
1. Wilhelm Karl Müller 
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خاجو شهری  »  جایگاهشان سخن گفته بود:  ۀ ها پیش از آن، دربار سده  حدود العالم من المشرق الی المغرب کتاب  
حدود العالم من المشرق الی  دارند.« )   ی مان   ن ی د بزرگ است و جای بازرگانانست، سلطان وی از چین رود مردمانش  

 (. 62:  1362،  المغرب 
های  آموزه   ۀ ندیم دربار دانشمندان ایرانی چون ابوریحان بیرونی و ابن مقفع و دیگر نویسندگان اسلامی چون ابن 

سان ضرورت پژوهش،  (. بدین 29:  1381ندیم،  ابن نک:    ازجمله اند ) نگارش آثار آنان سخن رانده   ۀ مانوی و حتی شیو 
های ایرانی برایمان روشن خواهد  هم از دیدگاه تاریخ و فرهنگ و باورهای ایران باستان و هم از دیدگاه زبانشناسی زبان 

شویم  شناسی نشده، ناشناخته و مبهمی روبرو می ، ریشه نشده خوانده های  با واژه   ها نوشته دست شد. هنگام بررسی این  
اش گفته نشده است یا کمتر بدان پرداخته شده  شناسان چیزی درباره های خاورشناسان و ایران از نوشته   یک هیچ که در  

 بیان نماییم، شاید بتواند راهگشا باشد.    باره ن ی درا هایمان را  کار خویش کنیم و دیدگاه   ۀ است. پس باید خود چار 

 پژوهش   ۀ پیشین 
در کتابش آورده    rگردانی آن را با نام متن آمده است بویس نویسه  M5815گونه که گفته شده این واژه در متن همان 

pth?  r ̉nw   (Boyce,1977:63  ) ?  ۀ اش به گون (. خود وی این واژه را در فهرست واژگانی Boyce,1975:51است ) 
 to اند و با تردید "شنیدن" ) آورده   nw ̉r ۀ هنینگ در جلد سوم اثر خود، این واژه را به گون   - آورده است. آندره آس 

read? معنی کرده ) ( اندMeisterernst,2004:246-Durkin دورکین .) - های پارسی  مایستر ارنست در فرهنگ واژه
 پهلوی اشکانی تورفانی خود چنین آورده است:   - میانه 

  »nw ̉r    pa  nawār? « 

Meisterernst-Durkin تر آمده است«: ) که در همین متن و در چند سطر پایین   wr   ̉w  ۀ »اشتباه نگارشی برای واژ 

246: 2004 .) 

 روش پژوهش 
شیوه آوانویسی    و به تحلیلی    - تورفانی است به روش توصیفی به پهلوی اشکانی    که   M5815  در این پژوهش قطعه 

های تورفانی آکادمی علوم برلین براندنبورگ  نوشته از پایگاه اینترنتی پژوهش این دست   مکنزی، آوانویسی شده است. 
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( که برابر است  IVi29آمده است )   / 29(، ستون نخست، سطر/ vپشت قطعه )   موردنظر در   واژه   . 1برگرفته شده است 
تر  بویس تا چند سطر پایین   rمتن    / 6متن مربوطه از سطر/   ن ی بنابرا   (. Boyce,1975:53بویس )   rدر متن    / 6با سطر/  

 گردانی، آوانویسی و ترجمه شده است. نویسه 
پیش   گونه همان آوانویسی و معنی واژه   آمده، مبهم است. بدین که  دنبال تر  جستار،    ۀ رو کوشش شده است در 

 بافت و توضیحاتی که خواهد آمد روشن شود.   ۀ آوانوشتی برای آن داده شود و معنای آن بر پای 

 ها و نشانه   ها نوشت کوته 

 افزوده شده در متن < > افتادگی آغاز سطر  ] 
 صورت یا معنی مبهم است  *   افتادگی پایان سطر  [

 نیمه بازسازی شده  (  ) کامل بازسازی شده [  ]
 

که تا کنون آوانوشت و  nw'rی با حرف نوشت ا واژه ی برای  ا ی شناس شه ی ر هدف از پژوهش حاضر این است که 
 ی مشخصی برای آن داده نشده است، به دست داده شود.  شناس شه ی ر 

 های پژوهش پرسش 
 های زیر را مطرح ساخت: توان پرسش می   باره ن ی درا 

 توان برای این واژه پیشنهاد کرد؟ چه آوانوشتی را می - 1
 در آن چیست؟   کاررفته به بافت    ۀ معنای این واژه، بر پای - 2
 ایرانی در نظر گرفت؟   ی ها زبان توان برای آن در  هایی را می چه ریشه/ ریشه - 3
 این واژه را بدان پیوند داد؟   ی ا گونه به را در زبان پارسی دنباله آن دانست یا    ی ا واژه   توان ی م آیا  - 4

 بررسی واژه 
I 22/   ̉wd hw n ̉g ky  c ydr   n  ̉m 

23/   ̉h z̉ ʘʘ   ̉z  hym mry   m  ̉ny 

24/   ʘʘ  ̉ wd hw ky  ̉bdr n m̉  tw 

25/  ̉yy  mry  m̉wʘʘ  ̉wd hw ky 

 
آن در چهار ستون نوشته شده است.    ۀ روی ای است که رو و پشت آن به خط مانوی و به زبان پهلوی اشکانی است. هر قطعه  M5815 متن  .1

سطر است که با خط ریز نوشته شده است. متن در سمت راست از سطر    31شود. هر رویه دارای  آثاری از سربرگ در هر دو رویه دیده می
/ ریختگی دارد. البته ممکن است سطرهایی نیز بدون  19/ تا/11/ ریختگی دارد. در سمت چپ نیز پایان سطرهای/31/ تا/26/ و /18/تا /  1/

 www.bbaw.deمتن برگرفته از:  .نوشته بوده است. به همین شیوه در پشت 



 ( 1402 زمستان) 4 ه  ، شمار15سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  184

 

26/  ̉  ̉kwndg  n m̉  ̉hrmyyn 

27/  ̉h z̉ʘʘ   ̉wm   ̉yd wsn ̉d 

28/ c ymyn sxwn  w ̉xt  ̉hynd 

29/[kw]  wxd  kyč kyč nw  r̉  kryd 

30/[ ̉wd   ̉w] (h)w  ̉bgwš  cšnwyyd 

31/[  b̉ ̉w] š  ̉n  ky  išnw  h̉ 

II  1/  ̉wd   w  ̉wr   kr  h̉  ̉[wd  pd] 

2/wxybyh  sr   nhynj ᵓ  �̇� 

 آوانوشت: 
I   22/ ud   hō   nāg   kē  ēdar nām 

23/ahāz.  az  hēm   mār   Māni 
24/.ud hō  kē  abdar  nām tū 

25/ay  mār  Ammu. ud  hō  kē 

26/ākundag nām ahramēn 

27/ahāz. um  ēd  wasnāδ 

28/imīn  saxwan wāxt ahēnd 

29/[kū] wxad kēž  kēž nw ̉r karēd 

30/[ud ō] (h)ō abγōš išnawēd 

31/[abāw]šān kē išnawāh 

II 1/ud  wāwar karāh  u[d  pad ] 

2/wxēbēh sar  nihēnjā ud [    

 ترجمه: 
 جا نام که این   < را > گناه  / و آن بی 22 الف 

   ی مان   مار / بود. من هستم  23
 تو   < بود > که آنجا نام    < را > / و آن  24
 که   < را > آن    ؛ و / هستی مار اَمّو 25
کوندگ نام  26  اهریمن   < هست > / آ
 من بدینرو   ؛ و /بود 27
 گفتم   < را > / این سخنان  28
 نوار کند   * /]که[ خود هرکس 29
 شنود / ]و به[ )آ(ن گوش  30
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 که بشنود   < را >   ها آن / ]پس[  31

 / و باور کند و ]به [ 1       ب 
 )ترجمه از نگارنده است(.   سر خود نگه دارد /  2

دهخدا،  « ) … دن، بلع ر ناجاویده فروب »نواریدن )نَواریدن(  : را یافت   ی ا واژه چنین   توان ی م پارسی   ی ها فرهنگ در  
خلف تبریزی،  فرو بردن و عربان بلع گویند« )   ، رای قرشت بر وزن تراویدن، ناجاویده   (. »نواریدن با 823:  1346
1344  :1148 .) 

»نواریدن بر وزنِ طراویدن، به معنی ناجاویده، فروبردن که به عربی بلع گویند. زراتشت بهرام گفته: 
 (. 4406: 1355پادشاه، بدان تا به یکباره بنواردش« )  / داردشی مگرفته به چنگال 

 (. 2110: 1351انجوشیرازی، « )…»نواریدن« ناجاویده فرو بردن باشد و آن را او باریدن نیز گویند

با nw'rواژه  (  Meisterernst,2004:246-Durkinهنینگ)   - آندراس  گون   kyrdnفعل    را    r kyrdn ̉nw  ۀ به 
(»نِوار کند«  nw ̉r karēd)   nw ̉r kryd  ۀ با همین فعل به گون   M5815 در متن   ۀ این واژ   چراکه   ؛ اند »شنیدن؟« آورده 

صرفی    ۀ (. گون Gilan,1939:57پارسی میانه »کردن« )  kunفعلی پهلوی اشکانی است برابر   ۀ گون   karآمده است. 
kyrd   ( (. بویس ) 174:  1381ابوالقاسمی،  فعل مضارع سوم شخص مفرد استBoyce,1977: 63  آوانوشتی )

که گفته شد در    گونه همان را با تردید برایش داده است.    nawārآوانوشت    1مایسترارنست   - برایش نداده است. دورکین 
 مدخل واژگانی برایش آورده شده است:   7فرهنگ دهخدا  

 نُوار( چیزی باشد پهن که آن را از ریسمان بافند و بار را بدان بر پشت چاروا محکم ببندند. - »نوار )نَوار 
 نِوار( رمیدن، ترسیدن، آهوی رمنده. - نوار )نَوار
 نَوار( رجوع به نَوار شود. - نوار )نِوار

 نوار) نَوار( پرنور، نورانی.
 ، جمع نور به معنی شکوفه است. هنوار )نُوار( جمع نوار

 جزین بخش رزن همداناست از دهستان درنوار )نَوار( دهی 
 (. 822: 1346دهخدا، فرزدق شاعر است« ) ۀنوار )نَوار( نام زوج 

را روشن سازند. در    nw ̉r  ۀ توانند ریشه واژ نمی اند  های پارسی آمده ها که در فرهنگ از این واژه   یک هیچ پس  
 nwتوانند به کار روند، مانند  یا بدون آن می   -y–شوند در نگارش با  آوانوشت می   -niهایی که با  نگارش مانوی، واژه 

 
1. Durkin-Meisterernst 
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 ̉z /niwāz /    ،»نواختن«nw  ̉k /  niwāg /    »نوا«nw  ̉gyft   اشکانی »نوا«    / niwāgīft  ،nw ̉g /niwāg  پهلوی 
 (Meisterernst, 2004: 246-Durkin بدین .) توان  رو میr ̉nw    راniwār   آوانوشت کرد :  r  ̉nw /niwār karēd/

kryd   تواند معنای »گوش کردن، باورکردن، پذیرفتن،  بافت باید گفت این واژه می   ۀ معنی واژه بر پای   ۀ »نِوار کند«/ دربار
 کردن« داشته باشد: درک 

 نمایه دست نوشته: 

     iIM5815  v  

 
 

در    𝑝𝑎𝑟√ریشه  .  *  pa̅rni√گرفت: نظر  در   r'nwبرای    ni-را با پیشوند    𝑝𝑎𝑟√  توان ی م شناختی  از دیدگاه ریشه 
اوباردن،    انبار، " های (. واژه 33Henning, 19: 193) فارسی میانه تورفانی به معنی »پر کردن، انباشتن« آمده است 

)   " اوباشتن  است  ریشه  بالاند   𝑝a̅r(.  33و  31:  1373ابوالقاسمی،  از همین  با    𝑝𝑎𝑟√ۀ ریش   ۀ صورت  که  است 

file:///E:/مجلهها/زبانشناسی/1402/زمستان1402/Das_verbum%23_Henning.W.B._(1933).
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 به معنی »پایین بردن، فرو بردن، بلعیدن« خواهد بود.    -ni  پیشوند 
حسن دوست،  پهلوی اشکانی تورفانی »گذشت، عبورکردن و گذراندن« است ) در   𝑝𝑎𝑟√از سوی دیگر ریشه 

فارسی میانه تورفانی »مغرب، محل فرورفتن خورشید، محل گذر خورشید«      xwarniwār  ۀ (. واژ 2793:  1395
 ( »فرورفتن niward)   nwrdپهلوی اشکانی تورفانی    ۀ (. واژ 2793:  1395دوست،  حسن نیز از همین ریشه است ) 

 (. Ghilain, 1939: 48)خورشید(« نیز از همین ریشه و پیشوند است ) 
 ، »بلعیدن، فرو بردن«  فارسی   نواریدن توان با  ( را می niwār )   nw ̉r  ۀ آنچه گذشت واژ   ۀ بر پای 

ārβni  <  bār->*ni  √pa̅r- :  ریشه دانست هم  +  −ani *   ۀ یا با ریش  √𝑝𝑎𝑟    گذشتن، عبور دادن« که آن هم«
 (. 2793:  1395حسن دوست،  به کار رفته است )   ni-با پیشوند  

 معنی »بلعیدن« آمده است:  نامهزرادشتدر نواریدن  فعل

 کشییییدش بیه بیرون زرتشیییت را 
بیه چنگیال می  داردشگیییییرفتیه 

 دوان گیییییرد آن دو فیییییراز آمیده
 

 کیه تیا بر درد زو سییر و پشیییت را  
 بییدان تییا به یکبییار هییوپییاردش 
آمیده   خروشیییان چو مردم گیداز 

 

 (. 86: بیت  1959بهرام پژدو،  »بنوازدش، بنواردش« ) ها توضیح داده:  و در پانوشت بیت 
 توان این واژه را یافت: های فارسی نیز می در فرهنگ 

رای قرشت    (. »نواریدن با823:  4613دهخدا،  « )…دن، بلعر»نواریدن )نَواریدن( ناجاویده فروب
 (. 1148: 1344خلف تبریزی، بر وزن تراویدن، ناجاویده فرو بردن و عربان بلع گویند« )

»نواریدن بر وزنِ طراویدن، به معنی ناجاویده، فروبردن که به عربی بلع گویند. زراتشت بهرام گفته: 
 (. 4406: 1355پادشاه، بدان تا به یکباره بنواردش« )  / داردشی مگرفته به چنگال 

 (. 2110: 1351انجوشیرازی، « )…باریدن نیز گویندجاویده فرو بردن باشد و آن را او»نواریدن« نا 

بن مضارع است که با فعل    نوار فرو بردن، بلعیدن« دانست.  »   نواریدن بن مضارع فعل    توان ی م را    nw'rروی،  بدین 
:  پهلوی اشکانی هایی از کاربرد بن مضارع اصلی و جعلی با فعل کردن در فارسی میانه/  به کار رفته است. نمونه   کردن 

wāwar karāh   »در همین متن »باورکند/ خواهد کرد.  wābar    نام است »باور« که خود در ساخت –wābarīh  
واق ی ع ی ج   ۀ اد یی م  ) ی لی  است  شده  اس ی ن   paydāg(.  435:  1384منصوری،  ع  آش ی پی » ت  ی ام  ک ی ک ی دا،  فعل  ی ار«  در  ه 

paydāgēnīdan   ۀ ماد   ۀ به گون   ( مضارع جعلی آمده استMackenzie, 1971:67 .)kunēd paydāg   .آشکار کند« 
ی  ها حوزه   ، ان ی گو سخن در واقع  »   از نوع بسط استعاری است. niwārواژه    معنایی ، دگرگونی  شناختی از دیدگاه معنا 
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ی  شناس زبان و این همان اصل بنیادی استعاره مفهومی در    کنند ی م ی  ساز مفهوم ی عینی  ها حوزه انتزاعی را بر اساس  
»برون انداختن،    ōgārdanتوان سنجید با فعل  را می ( و آن  121:  1391راسخ مهند،   - نغز گوی کهن ) « . شناختی است 

به معنای »دفع کردن« است.    -awa»فرو بردن، خیس کردن« آمده است که با پیشوند    𝑔𝑎𝑟√دفع کردن« این فعل از  
که    در دگرگونی معنایی از »بیرون انداختن، دفع کردن« به »دور کردن، بیرون راندن، خارج کردن، زدودن، پاک کردن« 

 : در متن پهلوی زادسپرم آمده است 
haštom druz az wāron brīdan r�̅�y kēn az menišn ōgārdan ud az wināh tēz 
pētit𝑖g̅ b�̅�dan 

منصوری،  »هشتم برای بریدن دروج از خاطر، کین را از اندیشه باید دفع کرد و از گناه زود توبه کرد« )
  دیگر  ۀدفع کردن به معنی »بیرون راندن، پاک کردن و زدودن« است. در نمون   نجای ا(. در  283:  1384

 :در متن پهلوی دادستان دینیگ آمده است
pursīd k�̅� pad šab ī tasum wināh <ī> pad kirbag be ōgārēnd az bun šaw�̅�d 

که در شب چهارم   از مرگ>»پرسید  )از    <پس  بن شود  از  کنند  کرفه دفع  با  که  ( رودان یمگناهی 
از میان  »»دفع کردن« در پیوند با گناه به معنی     ōgārdanجا فعل(. در این283:  1384منصوری،  )

»بلعیدن، فروبردن«    niwār  ۀ توان واژرو میبردن گناه، پاک کردن گناه« با نیکوکاری آمده است. بدین
 را به معنی »جذب کردن، هضم کردن، درک کردن و دریافتن« دانست و جمله را چنین معنی کرد: 

…um ēd wasnā𝛿 im𝑖n̅ saxwan wāxt ahēnd kū wxad kēž kēž niwār karēd ud ō 

hō abɣōs išnawēd abāwšān kē išnawāh ud wāwar karāh ud pad wxēbēh sar 

nihēnjā…. 
که خود هر کس دریافت کند/ درک کند/   بدین رو گفته شده استمن این سخنان    ۀو به وسیل  …»

ها را که خواهد شنید، باور خواهد کرد و به سر خویش خواهد  جذب کند و به گوش شنود، پس آن 
 شده در همین مقاله( نهایی متن مانوی بررسی )ترجمه  « …سپرد 

به معنی »به    -niپهلوی اشکانی تورفانی »گذشتن، عبورکردن« با پیشوند    𝑝𝑎𝑟√از سوی دیگر اگر این واژه از 
انباشتن و عبوردادن« گرفته شود باز هم با همین استدلال دگرگونی معنایی، می  توان معنی را »جذب کردن،  پایین 

 گرفتن، دریافت کردن« دانست. 

ریش  اینها  بر  پیشوند  𝑣𝑎𝑟  1√اوستایی    ۀ افزون  با  اوستا  در  کردن«  باور  کردن،  انتخاب  معنی    ni-»زیدن،  به 
 ( پذیرفتن، گرویدن «  ایمان  با  آمده است  ,Bartholomae  1362 :1961»باورکردن،   ) «niuuarāni  » (  خواهم

 

پاسخ   » paiti -uuak  ←paiti-، »گفتن« با پیشوند فعلی 𝑢𝑢𝑎𝑘√  ،»یاری« upa-:- upa-stā»ایستادن« با پیشوند   𝑠𝑡ā√انند م .1
 (. 305و   304:  1381ابوالقاسمی، دهنده« ) 
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  niwārتوان صورت  ، می رود ی م اسم و صفت به کار    عنوان به در ایرانی باستان، ریشه با پیشوند فعلی    ازآنجاکه   ( گروید 
پهلوی اشکانی    چون این صورت و این معنی در پارسی میانه یا   ؛ را بر همین اساس به معنی »باور، گروش« دانست. ا 

 را به آن بازگرداند.   nw ̉r  فرد منحصربه   ۀ ارائه کرد و واژ   باره ن ی درا توان هیچ شاهدی  ارسی ثبت نشده است، نمی پ و نیز در  

 گیری نتیجه 
 گیری زیر را به دست داد: توان نتیجه آنچه گفته شد می   ۀ بر پای 

- >   ۀ واک   چراکه   ؛ کرد   آوانوشت   niwār  ۀ توان به گون آمده است می   M5815,S.1را که در متن پهلوی اشکانی    nw ̉r  ۀ واژ   - 1
i - >   شود، مانند  ای موارد نوشته نمی میانی در پارهnw ̉k   (niw�̅�g .) 

به معنی »بلعیدن، فرو بردن« آمده است. به دلیل نزدیکی پارسی میانه و پهلوی اشکانی به    نواریدن   پارسی واژه در زبان  - 2
به معنی    𝑝𝑎𝑟√  ۀ معنی »پر کردن « و ریش در ایرانی باستان   parریشه  ،  اند گذاشته یکدیگر و تأثیرهایی که بر یکدیگر 

می  را  ریش »عبورکردن«  پیشوند    ۀ توان  با  که  نظر گرفت  در  زبان  هر دو  در  واژه  این  است:    -niباستانی  رفته  کار  به 
√𝑝𝑎𝑟 ni * . 

  بنوارد   ۀ نیز گون   زراتشت نامه ها آمده است و در شعری از  بلعیدن، فرو بردن« در فرهنگ »   نواریدن   پارسی   ۀ واژ   که یی ازآنجا   - 3
داد  پهلوی اشکانی را با آن پیوند    nw ̉r  ۀ »انباردن، پر کردن« واژ   ایرانی باستان   ۀ ریش   ۀ توان بر پای آن به کار رفته است، می 

 آوانوشت کرد.   niwārو به گونه  
»بیرون انداختن، دفع کردن« به »زدودن، پاک کردن« که   فارسی میانه   gārdanōهایی چون  دگرگونی معنایی واژه   ۀ بر پای   - 4

𝑛𝑖توان چنین در نظر گرفت که ارسی میانه روی داده است می پ در همان   − √𝑝𝑎𝑟  *   ۀ بالاند   صورت به  r�̅�p-ni *  
 ( >𝑛𝑖𝛽�̅�r- /niw�̅�r )   ای »جذب کردن، درک  با معنی اصلی »پرکردن، انبار کردن، فرو بردن، بلعیدن« با معانی حاشیه

»درک کردن و   در این متن پهلوی اشکانی تورفانی به معنی  کردن کردن و فهمیدن« به کار رفته و بن مضارع آن با فعل 
 دریافت کردن« آمده است. 
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